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  چكيده
صـورت    شـود، بـه     نيـز يـاد مـي     » ربِ ديني تجا«ها با عنوان      تجارب عرفاني كه از آن    
واسـطه و از راه تهـذيب نفـس، مراقبـه و نفـي خـواطر در                   معرفتي غيرحصولي و بي   

عامـل اصـلي در وقـوع ايـن         . شـوند   چهارچوب احكام و معارف ديني حاصـل مـي        
، »ناپذيري  توصيف«از  . هاي جسماني از مقابل ديد عارف است        تجارب رفع حجاب  

به عنوان ويژگي مـشترك اغلـب   » زودگذري«و » ت معرفتي كيفي«،  »حالت انفعالي «
 تحليلي و بـا تكيـه       –اين پژوهش با روش توصيفي      . اين تجارب نام برده شده است     

هـاي   بر فرانقش انديشگاني در رويكرد نقشگرايي هليدي به مطالعـة تطبيقـي شـيوه             
شف ارائة جزئيات در  بافت متني تجارب عرفاني صوفيه در متون منتخب مكتب ك             

تحـت تـأثير غلبـة      » گـر   تجربه«هر يك از صوفيه در جايگاه       . و شهود پرداخته است   
هاي زبان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به بازنمايي تجارب عرفـاني              يكي از نقش  

خود در حالات مختلفي اعـم از بيـداري، خـواب و حـالتي بـين خـواب و بيـداري                     
عنـوان يكـي از اركـان فرعـي جملـه،           بـه   » جزئيات يا عناصر پيراموني   «. اند  پرداخته

نقش بارزي در زمينة انتقال انديشة نويسنده به مخاطـب، ترسـيم فـضاي تجـارب و                 
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اغلب اين تجارب بـر مبنـاي       . همراه ساختن مخاطب با جريان روايت برعهده دارند       
بنابراين بـه   . اند  درخواست گروهي از مريدان از بزرگان تصوف به نگارش درآمده         

 فرآيند نگارش اين تجارب آنچـه در مرتبـة نخـست اهميـت دارد،               رسد در   نظر مي 
محتـوا و   «است؛ در مراتب بعـد نيـز عـواملي ماننـد            » ديدگاه مخاطب نسبت به متن    «

طـور كامـل      در شيوة كاربرد ايـن عناصـر بـه        » زاوية ديد روايت  «و  » مراحل تجارب 
ــد ــر چگــونگي كــا  . تأثيرگذارن ــات ب ــة جزئي ــسندگان در شــيوة ارائ ربرد روش نوي

فرآيندهاي زباني در جريان روايت تجارب عرفـاني تـأثيري مـستقيم دارد؛ بـه ايـن                 
فرآينـدهاي  . معنا كه برخي از فرآيندها ظرفيت بيشتري براي بيـان جزئيـات دارنـد             

كردن  اي امكان بيشتري را براي مطرح       مادي و ذهني در مقايسه با فرآيندهاي رابطه       
در بافـت متنـي متـون عرفـاني         . دهنـد    قرار مي  جزئيات رويدادها در اختيار نويسنده    
» نقـش ارجـاعي  «و » نقش ترغيبـي «هاي زبان،   مكتب كشف و شهود، در ميان نقش      

كننده در شـيوة بازنمـايي تجـارب عرفـاني و ارائـة جزئيـات                ترين عوامل تعيين    مهم
  .       روند شمار مي ها به آن

اني صوفيه، فرانقش  متون مكتب كشف و شهود، تجارب عرف       :هاي كليدي   واژه
  .هاي ارائة جزييات انديشگاني، شيوه

  

   مقدمه-1
عارف در جريان سير و سلوك و دستيابي به كـشف و شـهود ميـان خـود، طبيعـت و خـدا،                       

يابـد و    هاي اين جهاني دسـت مـي       هايي وراي افق   كند و به افق     روابط و پيوندهايي برقرار مي    
حصول چنين امـري يعنـي گـشوده        . شود   مي امري ماوراي استدلال و عقل براي او منكشف       

هاي عالم معني بر دل صوفي و واقع شدن حالات مختلف و دستيابي به حقيقت                 شدن دريچه 
در اينجا به معني لغوي آن يعني آزمودن نيست، بلكه به           » تجربه«. نامند  مي» تجربة عرفاني «را  

تجارب عرفـاني  .  رود  كار مي   معني احساس، شهود و ادراكي خاص يا رخدادي در درون به          
گيرنـد و بـراي       آينـد، پوشـشي از ابهـام بـه خـود مـي              زماني كه در قالب زبان معمول درمـي       

دهند؛ اما براي شخص عارف، همچنان عينيـت و           مخاطب، شفاف بودن خود را از دست مي       
بنابراين زبان توصيف اين تجارب به سطحي از . روشني ناب تجربة عرفاني را به همراه دارند

اين تجارب در نوشتار هـر  .  انبوهي از معاني وجود دارد   رسد كه در وراي آن     زوارگي مي رم
در مرحلـة   . انـد  يك از صوفيه تحت تأثير عوامل مختلف بـه شـيوة متفـاوتي بازنمـايي شـده                

گزينش آثار مورد تحليل در اين پژوهش، معيار اصلي، تفاوت در بافت موقعيتي ايـن متـون                 
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ان، شرايط اجتماعي و مذهبي، جايگاه مؤلف در عرفان و تصوف و            زم«يعني عناصري مانند    
  .است» بيان مستقيم، بيان شاعرانه، بيان رمزي و غيره«و بافت متني » غيره

كننـده در     هر نوع ارتباط كلامي عاملي تعيين       در  ها هاي آن  گيري هاي زبان و جهت    نقش
هـر كـدام از   . رونـد  شمار مي طرافش بهشيوة بيان نويسنده و نوع بازنمايي نگاه وي به دنياي ا         

هايي كه به سـوي مخاطـب، گوينـده، موضـوع پيـام و امثـال ايـن                 گيري ها با جهت   اين نقش 
هـاي متمـايز از يـك موضـوع يكـسان در نوشـتارهاي مختلـف                 موارد دارند باعث بازنمـايي    

هاي   سيهاي زباني در متون عرفاني صوفيه از يك سو تحت تأثير دگردي             اين نقش . شوند  مي
زبان صوفيه از زبان مـتمكن بـه سـوي زبـان مغلـوب و از سـوي ديگـر بـه اقتـضاي جايگـاه                          

گر   هاي ترغيبي، ارجاعي و عاطفي جلوه       نويسنده در مراتب عرفان و تصوف، در قالب نقش        
كاربرد جزئيات اين متون در جهت ملموس ساختن فضاي تجارب و همراه ساختن             . اند  شده

هـاي زبـان     هاي ارائـة ايـن جزئيـات بـا تغييـر نقـش             شيوه. اند كار رفته  گر به   مخاطب با تجربه  
ذهن مخاطب در هنگام خواندن اين روايـات از مكـان و      . نمودهاي متفاوتي پيدا كرده است    

مطالعـة  «. شـود   شود و با راوي در فضاي وقـوع تجربـه همـراه مـي              زمان طبيعي خود جدا مي    
بـه عنـوان هـدف      » وايت تجارب عرفاني صـوفيه    هاي ارائة جزئيات در جريان ر       تطبيقي شيوه 

  :ها است اصلي اين پژوهش، درصدد پاسخگويي به اين پرسش
هاي ارائة جزئيات در بافت متني تجارب عرفاني صوفيه تحت تأثير چه عواملي               شيوه -

 قرار دارند؟
زبان و شيوة ارائة جزئيـات در       » ارجاعي«و  » ترغيبي«هاي    چه ارتباطي ميان غلبة نقش     -

  متني تجارب عرفاني صوفيه وجود دارد؟بافت
  
   پيشينة پژوهش-2

نگاهي نو به ارائة جزييات در قرآن كريم        «در  پژوهشي با عنوان      ) 1393(رضويان و عزيزي    
و » مائـده «هـاي مباركـة      ، بـه بررسـي عناصـر پيرامـوني سـوره          »گرا  نقش زبانشناسي   بر اساس 

دهـد كـه بـسامد بـالاي عناصـر موقعيـت،             نتايج اين پژوهش نشان مـي     . اند  پرداخته» يوسف«
هـاي نـوع بـشر و قابـل فهـم            حاكي از توجه ويژة خداوند به مخاطـبِ كتـاب و محـدوديت            

در ) 1395( رضــويان و احمــدي .اســت) انــسان(ســاختن مــتن قــرآن كــريم بــراي مخاطــب 
  دستور بر اساس نگاهي به نقش جنسيت نويسنده در ارائة جزئيات داستان          «پژوهشي با عنوان    
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 مـدرس   جعفر  اثر »بود  همانطوركه« و  دانشور  سيمين  اثر »شكسته ةتيل« داستان  دو،  »گرا  نقش
 جزئيـات  از  صـادقي   مـدرس   بـه   نـسبت   دانـشور   كـه  انـد  داده  نشان  و  كرده  تحليل  را صادقي
 داسـتان   دو  هـر   در  .اسـت   بيشتر  او  آثار  در  رفته  كار هب  عناصر تنوع  اما ،كرده  استفاده  كمتري
در پژوهشي  ) 1397( ميلادي و وفايي     .دارد را  ميزان  بيشترين »مكان« به  ربوطم  عناصر تعداد

الاسـرار و    كشف ي شهود يها انوشتؤي در ر  ي عرفان يها  تجربه انهي نقشگرا يبررس«با عنوان   
روزبهـان  اند كـه     نشان داده  »ي روزبهان بقل  ينامه خودنوشت شهود   يزندگ،  الانوار مكاشفات

 يي در بـازگو   ي مراتـب كـشف، سـع      ري مـشاهده بـر سـا      حيبا ترج گر،    تجربه گاهي در جا  يبقل
 قيــاز طر»  ذات و صـفات خداونــد يتجلــ«هــا براسـاس    خــود دارد كـه اغلــب آن اتي ـتجرب

در بافـت    در مراحل مختلف مكاشفه      ي زبان يندهااي مشخص فر  ريس. اند مطرح شده » التباس«
به مقام  » طلب«الك از مقام     س ي صعود ري س ني در جهت تبب   »يذهن« به   »يماد«از  متني اين اثر    

  .  استفتهكار ر هب» فنا«
  

 

   روش و جامعة آماري پژوهش -3
هـاي پـژوهش، معيـار اصـلي، تفـاوت در بافـت               در مرحلة گزينش آثار صوفيه و تعيين داده       

زمان، شرايط اجتماعي و مذهبي، جايگاه مؤلـف در         «موقعيتي اين متون يعني عناصري مانند       
» بيان مستقيم، بيان شاعرانه، بيان رمـزي و غيـره  « و بافت متني شامل »عرفان و تصوف و غيره  

 درنهايـت آثـار نويـسندگاني مـورد تحليـل قـرار گرفتـه كـه بنـابر نگـرش پـژوهش،            .اسـت 
  :هاي خاصي داشته باشند، از جمله اينكه ويژگي
 ،صوفي باشند و داراي مسند ارشاد -

 ،اي داشته باشند شده آثار متعدد و شناخته -

 ،سبك شخصي و متفاوت باشندداراي  -

  نويسي و نگارش خودكار باشد، خويش ها حاصل بي نوشتار آن -
  .باشد هاي شخصي ها و تجربه ها تابع دريافت نوشتار آن -
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   متون منثور برگزيده براساس ترتيب توالي زماني.1جدول 
  نوع گفتمان  محتوا  عنوان اثر  مؤلف  رديف

  ابوالحسن خرقاني  1
  )ق.  هـ 352– 425(

اقوال ابوالحسن   نورالعلوم
  خرقاني

   ترغيبي-تعليمي 

  احمد غزالي  2
  )ق.  هـ 452– 520(

بيان تجارب   بحرالحقيقه
  عرفاني

   ترغيبي-تعليمي 

  القضات همداني عين  3
  )ق.  هـ 492– 525(

   ترغيبي-تعليمي   عشق شهودي  لوايح

  روزبهان بقلي  4
  )ق.  هـ 522– 606(

الاسرار و  كشف
  نوارالا مكاشفات

رؤيانوشت 
  شهودي

  

  بازگويي

الدين  شهاب  5
  سهروردي

  )ق.  هـ 549 – 587(

لغت موران و صفير 
  سيمرغ

تببين مراتب سير 
  و سلوك 

   ترغيبي-تعليمي 

  
   مباني نظري -4
  ها و مراتب آن ، مؤلفه»كشف و شهود«مكتب  4-1

. مراتـب آن اسـت  يكي از مباحث مهم صوفيه كه از قرن سوم آغاز شد، سخن از معرفـت و                
شود بلكه صفاي باطني و دل موجب رسـيدن بـه آن             معرفتي كه از تعقلّ و تفكّر حاصل نمي       

معرفت است و حاصل معرفت، يقين است و عارف با چشم دل و يقين خداونـد را در قلـب                    
اين تجربة يقيني و كشف خداوند متعال در قلب، غير از اقـرار زبـاني و                . كند خود تجربه مي  

. به تصوف راه يافت   » كشف، مكاشفه و شهود   «ها بحث    از همين تجربه  . عقلي است استدلال  
كشف به معناي رفع حجاب است و آن رفع حجاب از روح براي درك چيزي است كـه بـا         

انـد   گفتـه . شود مكاشفه بر مشاهده نيز اطلاق مي     . توان آن را درك كرد     حواس ظاهري نمي  
) چـشم دلـش  (ن به قدر صـفاي بـاطن چـشمش   سالك بعداز رياضت و رسيدن به صفاي باط    

شـهود در   ). الكشفذيل  : 1996التهانوي،  (گردد   شود و حجاب از آن مرتفع مي       گشوده مي 
مشاهدة ديدار حق است به چـشم دل و قلـب، پـس از گذرانـدن             «اصطلاح تصوف و عرفان     

تـوان مكاشـفه را      از مجمـوع ايـن تعـاريف مـي        ). همـان  (»مقامات و درك كيفيـات احـوال      
ويارويي انسان با خداوند متعال و با عالم ملكوت دانست و عارفان به تناسب فنـاي افعـالي،            ر
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كشف، سفر از خويشتن تا ملاقات خداست و        . اند صفاتي و ذاتي، براي آن مراتب قائل شده       
الـدين   نجـم : نـك (سفري باطني و تحولي نوراني و رهايي از خويش          . سير در ملكوت است   

  ).315 – 311 :1366رازي، 
محاضـره، محادثـه، مـشاهده يـا مكاشـفه و           «در آثار صوفيه، از مراتب كشف با عنـاوين          

سراّج : نك. (هايي مطرح شده است     ياد شده و در برتري هر يك بر ديگري استدلال         » معاينه
  ). 486: 1384؛ هجويري، 119 -117: 1361؛ قشيري، 376: 1388طوسي، 

 

  يي هليدي و متيسن عناصر پيراموني در رويكرد نقشگرا4-2
آورد   اي را در برخورد با متون پديد مي         شناسي، شيوه   هاي زبان   بررسي ادبيات در پرتو نظريه    

 از  مقـصود  .پـردازد   كه از سطح معناي ظاهري  فراتـر رفتـه و بـه معنـاي ضـمني آن نيـز مـي                     
 هاي  قولهم اي  پاره و نحو و صرف به زباني مباحث و زبان تقليل متن، به شناسانه  زبان رويكرد
 توصـيف  و مـتن  تفسير در كه است زبان كاربردي و تحليلي ةجنب بلكه ،نيست زباني دستور
 وسيعي بخش. دارد مؤثري نقش »ذهن و زبان« و »سبك و زبان« ،»تفكر و زبان« ميان ارتباط

 يافتـه  تحقـق  شناسـي   زبان هاي  نظريه در آن تفسيري نقش و زبان كاربردي و تحليلي ةجنب از
 زبان شناسي نقشگراي هليدي نيز زبان و ساختار آن را در راسـتاي معنـاي مـتن                  ةري نظ .است
كوشد نشان دهد كه چگونـه بافـت و معنـا زبـان خـاص يـك مـتن را سـامان                        كاود و مي    مي
 ميـان زبـان، معنـا، اجتمـاع و فرهنـگ را در سـه سـاحت فـرانقش                    ةاين نظريه رابط  . دهند  مي

 از ادبـي  متن تحليل و  بررسي .سازد  نقش متني آشكار مي   انديشگاني، فرانقش بينافردي و فرا    
 .انجامـد   مـي  مـتن  از علمي و عيني تفسيري به نقشگرا ةنظري اين هاي  ساحت از هريك منظر

 ةدسـتوري، سـاختار زبـان، معنـا و بافـت مـتن، رابط ـ             -اين نظريه به دليل توجه به وجـوه  واژ         
كـديگر در تحليـل متـون ادبـي كارآمـد           متقابل زبان و اجتماع و پيوستگي زبان و معنـا بـه ي            

  .است
هر فردي براي بيان تجربيات خود از واژگـان، عبـارات و اصـطلاحات منحـصر بـه فـرد                    

انتخاب اين واحدهاي زبـاني بـسته بـه موقعيـت اجتمـاعي و فرهنگـي فـرد،                  . كند  استفاده مي 
منـد شـدن از     اي قابليـت معنا     هـر تجربـه   . شود  متفاوت است و اين تفاوت در زبان نمودار مي        

 تجربيات انـسان    ةپردازي دربار   طريق زبان را داراست؛ درواقع زبان بستري است براي نظريه         
ايـن فـرانقش را فـرانقش    . چنين منبعي است از واژگان ـ دستور براي ايفاي ايـن نقـش    و هم

 تجربـي   ةسـاز . كنـيم   ناميم و آن را به دو گروه تجربـي و منطقـي تقـسيم مـي                 انديشگاني مي 
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تـر در    منطقـي هنگـام بيـان معناهـاي پيچيـده         ة نظـام تعـدي و سـاز       ةواسط   كلام را به   محتواي
كنـد؛ درنتيجـه ايـن دو سـازه مكمـل              ميان دو بند مجـاور را بيـان مـي          ةبندهاي مركب، رابط  

ســه پيوســتار در فــرانقش انديــشگاني مــورد ). 41-42: 1393مهــاجر و نبــوي؛ (يكديگرنــد 
  . اي فرآيند اركان فرايند و عناصر حاشيهفرآيند، مش: گيرند بررسي قرار مي

، زيـرا باعـث     برنـد  يم ـاي يا عناصر پيراموني مضمون تجربـي مـتن را بـالا              عناصر حاشيه 
، »زمـان «دهنـدة     ايـن عناصـر نـشان     . شـوند   مـي  شـده   دادهاطلاعـات   » كردن خاص«محدود و   

 درگير نيستند، بلكه طور مستقيم در فرآيند وقوع فرآيند هستند و به» شيوة«و  » دليل«،  »مكان«
طبق الگوي هليدي و متيسن، در بندهايي كـه بازنمـاي         . دهند در مورد آن به ما اطلاعاتي مي      

طور مستقيم درگير     اند؛ يعني نزديك به مركز و به        تجربيات هستند، فرآيندها عناصر مركزي    
نـد و جنبـة     طور مستقيم در فرآينـد حـضور ندار         در مقابل، عناصر پيراموني به    . فرآيند هستند 

اين عناصـر اغلـب در تمـام        . دهند اي دارند و جزئيات بيشتري دربارة رخداد به ما مي          حاشيه
 بـا انـواع خاصـي از فرآينـدها        هـا   آنالبته بايد گفت برخي از      . روند كار مي   انواع فرآيندها به  

براي مثال عناصر مربوط به موضوع اغلب بـا بنـدهاي ذهنـي و كلامـي                . شوند بيشتر ذكر مي  
  :كنند  منظر توصيف مي3عناصر پيراموني را از ) 2004(هليدي و متيسن . همراه هستند

 و زمان، مكان و شيوة رخداد را نـشان     نديآ يمبه عنوان عناصري كه همراه با فرايند         -
 دهند،  مي

 فاعـل بنـد     عنـوان   بـه  تواننـد  ينم ها  آنكنند؛ به اين معنا كه        افزوده عمل مي   عنوان  به -
 باشند،

 . آيند ي ميا اضافه حرفهاي قيدي يا   گروهتصور به -
  

    فرانقش انديشگاني و جزئيات فرايندها4-3
ايـن عناصـر    . شـود   هاي ارائة جزئيات فرايندها در قالب فرانقش انديشگاني مطـرح مـي            شيوه

كارگيري  به. دهند و پيوند نزديكي با فرآيندها دارند قسمتي از سيستم گذرايي را تشكيل مي
توانـد   موني و توضيح زمان، مكان، چگونگي و غيره در مورد وقوع فرآيندها مـي       عناصر پيرا 
كنندة نگاه نويسنده به دنياي اطـرافش، بـه رويـدادها و تفكـر وي نـسبت بـه دنيـاي                     بازنمايي

تواند به سبكي شخصي يا گروهي  ميزان ريزبيني و توجه نويسنده به جزئيات مي. بيرون باشد
يكـي  . سزايي دارند    انتقال مفهوم، معنا و قصد نويسندگان نقش به        اين عناصر در  . تبديل شود 
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 است كه با دادن اطلاعـات بيـشتر در مـورد وقـوع يـك       آناز كاركردهاي عناصر پيراموني     
ي انجام فراينـد را توصـيف       چگونگطور دقيق     برند و به   اي، ابهام را از بين مي      گونه فرآيند، به 

  . كنند مي
  
  وني  انواع عناصر پيرام4-4

، »تفـصيلي «: انـد   نـوع تقـسيم شـده      4طـور كلـي در        اين عناصر از ديدگاه هليدي و متيسن به       
  .»سازي برجسته«و » تشريحي«، »گسترشي«

  تفصيلي) 1-الف
چـه  «كنند و بـه سـؤالات    فاصلة زماني و مكاني رخداد فرايند را بازنمايي مي : گستره -

 .دهند پاسخ مي» چه مسافتي«و » مدت
 .را كه فرايند در آن رخ داده استمسافتي : مسافت -
 .دهند ها مدت زمان انجام فرآيند را نشان مي اين نوع افزوده: ديرش -
پاسخ » هر چند وقت؟  «ميزان تكرار انجام يك فرآيند را نشان داده و به سؤال            : بسامد -

 . دهد مي
  .كنند زمان و مكان انجام فرايند را بازنمايي مي: موقعيت) 2-الف
  : زيرمجموعه دارند4دهند و  ها چگونگي انجام فرآيند را نشان مي ين افزودها: شيوه) 3-الف

اين افزوده بـه نقـش فـاعلي مـشاركان          . شود ابزاري كه فرآيند با آن انجام مي      : وسيله -
 .هستند» از طريق«و يا » به وسيلة«اي مانند  نزديك است و معمولاً با حروف اضافه

 . شود مطرح مي» گيچگون«اين افزوده در پاسخ به : كيفيت -
و » ماننـد «ي كـه كلمـات      ا  اضـافه   حـرف ها از طريـق يـك گـروه          اين افزوده : مقايسه -

اين حروف اضـافه، بيـانگر شـباهت يـا تفـاوت            . شوند هستند بازنمايي مي  » برخلاف«
 . هستند

، »زيـاد «دهنـد؛    ها با عباراتي همراه هـستند كـه ميـزان را نـشان مـي               اين افزوده : درجه -
 . از اين دسته هستند» عميقاً«و » ميك«، »كاملاً«

» قـصد «،  »علت«دهند و به سه نوع       ها دليل انجام فرايند را نشان مي       اين افزوده : انگيزه -
را » از طـرف كـسي    «و  » به نفع كسي  «،  » كسي به خاطر « و   شوند يمتقسيم  » نفع  ذي«و  

 . شوند شامل مي
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 3در اين افزوده    .  بستگي دارد  ها  آنهايي كه احتمال وقوع فرايند به        افزوده: احتمال) 4-الف
  .زيرمجموعه وجود دارد

دهد كه چه شرايطي بايد براي انجام فرايند فراهم شـود و همـراه بـا            نشان مي : شرايط -
 . همراه هستند» در شرايط«و » در صورت«ي مانند ا اضافه حرفهاي  گروه

» رغـم  يعل ـ«و  » ز ا نظـر   صـرف «دهندة تقابل هستند و از طريـق         ي نشان نوع  به: پذيرش -
 . شوند مطرح مي

» در غيـابِ  «و  » در نبـود  «و بـا عبـاراتي ماننـد        » شـرايط منفـي   «بـه معنـاي     : فرض پيش -
  .  شوند بازنمايي مي

  گسترشي) ب
كنندة تشريك يا عدم تشريك مساعي در انجـام          ها بازنمايي  اين نوع افزوده  : همراهي) 1-ب

  : دارندرمجموعهيزفرايند هستند و دو 
  .   درگير هستندكننده شركتكند كه در آن دو  فرايندي را بازنمايي مي: شيكن  هم-
يكساني دارنـد بـا ايـن تفـاوت كـه      » كاركرد مشاركتي  «كننده  شركتهر دو   :  افزايشي -

 . شود ظاهر مي» تضاد« ايجاد يك باهدف ها آنيكي از 
  تشريحي) ج
 رمجموعهيزكنند و دو     زنمايي مي را با » شدن«و  » بودن«ها معاني    اين نوع افزوده  : نقش) 1-ج

  :دارد
  .   كند را بازنمايي مي» بودن«دهد و معناي  پاسخ مي»  چه؟عنوان به«به سؤال :  ظاهر-
  .دهند پاسخ مي» شدن«ي بامعنا» به چه چيز؟«به سؤال ): نتيجه( ماحصل -

  

  سازي برجسته) د
  .دهد پاسخ مي» در مورد چه چيزي؟«اين افزوده به سؤال : موضوع) 1-د
  :ها دو زيرمجموعه دارند اين افزوده: زاوية ديد) 2-د

  ).طوركه فلاني گفت با مفهوم همان(به گوينده در بند كلامي مرتبط است :  منبع-
ارتبـاط  ) كنـد  طوركه فلاني فكر مي     با مفهوم همان  (در بند ذهني    » حسگر«به  : نظر  نقطه -

  . دارد
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  ها  آنهاي گيري هاي زبان و جهت  انواع نقش4-5
ــسنيرومــن  ــان) م1896-1982 (اكوب ــه زب ــام يا شــناس روس در مقال ــا ن ــان« ب ــ زب  و يشناس
 را  ياو ارتبـاط كلام ـ   . پـردازد  ي م ـ ي ارتباط كلام  ي و اجزا  ها يژگي و ي، به بررس  »يشعرشناس

 تمـاس و رمزگـان      ام،ي ـ پ نـه، ي، زم )رنـده يگ(، مخاطـب    )فرسـتنده  (نـده يشامل شش جـزء گو    
نقـش  : اسـت  شـش نقـش      ي زبـان دارا   ،ي ارتبـاط كلام ـ   ندي فرا ني ا  و معتقد است در    داند يم

گيـري پيـام بـه       جهت ،نقش عاطفي در  . ي و فرازبان  ي همدل ،يبي ترغ ،ي عاطف ،ي شعر ،يارجاع
آورد، خـواه   اين نقش زبان تأثيري از احساس گوينده را بـه وجـود مـي          . سوي گوينده است  

نقـش  در  .  داشـتن آن تظـاهر كنـد       گوينده در حقيقت آن احساس را داشته باشد و خـواه بـه            
شامل امر منفـي    (هاي ندايي و امري      ساخت. گيري پيام به سوي مخاطب است       جهت ،ترغيبي

هـايي   صدق و كذب چنين ساخت. هاي اين نقش شمرد توان بارزترين نمونه  را مي ) و يا نهي  
 ،اعينقـش ارج ـ  در  .  ها يـادآور انـشاء در علـم معـاني هـستند            اين ساخت . سنجش نيست  قابل

هـاي اخبـاري بـسياري از مواقـع نقـش            جملـه . گيري پيام به سوي موضوع پيـام اسـت         جهت
از ديدگاه ياكوبسن، تمايز ميان نقـش       . ارجاعي دارند و صدق و كذبشان قابل سنجش است        

 ،نقش فرازباني در  . شود  مي يق امكان تشخيص صدق يا كذب معلوم      ارجاعي و ترغيبي از طر    
ا هر دو احساس كننـد لازم اسـت از مـشترك بـودن رمـزي كـه                  گاه گوينده يا مخاطب ي    هر

در چنـين   . گيـري پيـام بـه سـوي رمـز خواهـد بـود              كنند، اطمينـان يابنـد، جهـت       استفاده مي 
رود و واژگان مورد اسـتفاده شـرح         شرايطي، زبان براي صحبت دربارة خود زبان به كار مي         

هـدف برخـي   . ي ارتباطي استگيري پيام به سوي مجرا  جهت نقش همدلي در  . شود داده مي 
ها اين است كه ارتباط برقرار كنند، موجب ايجاد ارتباط شوند يا ارتبـاط را قطـع                  از اين پيام  

نقـش  و در   غرض برخي ديگر، حصول اطمينان از عمل كردن مجراي ارتباطي اسـت             . كنند
 خـود   در اين شرايط، پيام بـه خـودي       . گيري پيام به سوي خود پيام است       جهتادبي و شعري    

  ).153: 1390سارلي، : نك(گيرد  كانون توجه قرار مي
  
  يا انگيزشي زبان در متون تعليمي عرفاني يبيترغ نقش  4-6

گيري پيام بـه سـمت مخاطـب اسـت و بـارزترين تجلـي آن در                  در نقش ترغيبي زبان جهت    
جـي  اي و غالباً حتي به لحاظ وا       به لحاظ نحوي، سازه   «جملات ندايي و وجه امري است كه        

: 1381ياكوبـسن و ديگـران،      (» .شـوند  از هنجارهاي ساير مقـولات اسـمي و فعلـي دور مـي            
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گوينـده پيـامي را بـه       . هاي ندايي يا امري صدق و كذبشان قابل بررسـي نيـست            ساخت )74
در كنار جملات نـدايي و      . شود كند كه به كنش از سوي شنونده منجر مي         شنونده منتقل مي  

 جملات خبري كه به هدف ترغيب بيـان شـوند، نقـش ترغيبـي               امري، جملات دعايي و نيز    
يابد كه هدف گوينـده بـرانگيختن احـساسات مخاطـب            نقش ترغيبي زماني نمود مي    . دارند

جـايي كـه در آن محتـواي        «يابـد؛    باشد و از اين رو اين نقش در تبليغات كاركرد مهمي مي           
 و  -ختن احـساسات مخاطـب اسـت      ها برانگي  ارجاعي پيام در برابر علائمي كه مقصود از آن        

دهـد يـا از طريـق ايجـاد          ها به وسيلة تكرار انجام مي      اين كار را يا از طريق شرطي كردن آن        
  . )22 و 21: 1380گيرو، (» .بازد  رنگ مي-هاي احساسيِ ناخودآگاه در مخاطبان واكنش

هـاي   زارهزيرا در گ ـ. زبان متون تعليمي عرفاني از ويژگي ترغيبي بالايي برخوردار است   
است كـه   » عدم اقناع «و  » اقناع«اثبات و نفي منطقي هرگز وجود ندارد، فقط و فقط           «عرفاني  

بنابراين، اينجاسـت كـه بلاغـت و علـم          ) 314: 1392شفيعي كدكني،   (» .توان بدان رسيد   مي
راه يـافتن بـه جهـان عـارف جـز از تحليـل             «شود؛ چـرا كـه       معاني ابزار اصلي تحليل متن مي     

موجود در ذهن او   » معاني ثانوي «و  » معاني اولي « زبان او و ژرفكاوي در زواياي        ساختارهاي
  )  553: همان(» .پذير نيست امكان
  

در روايات » اي واحد تجربه«هاي متفاوت از  و بازنمايي» تجربة عرفاني «4-7
  صوفيه

عارف در جريان سير و سلوك و دستيابي بـه كـشف و شـهود ميـان خـود، طبيعـت و خـدا                        
يابـد و    هاي اين جهاني دسـت مـي       هايي وراي افق   كند و به افق     روابط و پيوندهايي برقرار مي    

حصول چنين امـري يعنـي گـشوده        . شود  امري ماوراي استدلال و عقل براي او منكشف مي        
هاي عالم معني بر دل صوفي و واقع شدن حالات مختلف و دستيابي به حقيقت                 شدن دريچه 

در اينجا به معني لغوي آن يعني آزمودن نيست، بلكه به           » تجربه«. امندن  مي» تجربة عرفاني «را  
تجـارب عرفـاني   . رود كار مي معني احساس، شهود و ادراكي خاص يا رخدادي در درون به     

واسطه و از راه تهذيب نفـس، مراقبـه و نفـي خـواطر در                 صورت معرفتي غيرحصولي و بي     به
عامل اصلي در وقوع اين تجـارب رفـع         . دشون  چهارچوب احكام و معارف ديني حاصل مي      

، »حالـت انفعـالي  «، »ناپـذيري  توصـيف «از . هاي جسماني از مقابل ديد عـارف اسـت          حجاب
عنوان ويژگي مشترك اغلب اين تجارب نـام بـرده شـده              به» زودگذري«و  » كيفيت معرفتي «
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ــان معمــول   ). 423 – 420: 1391جيمــز، (اســت  ــاني كــه در قالــب زب ــاني زم تجــارب عرف
بودن خـود را از دسـت    گيرند و براي مخاطب شفاف آيند، پوششي از ابهام به خود مي     درمي
دهند، اما براي شخص عارف همچنان عينيت و روشني ناب تجربة عرفـاني را بـه همـراه                    مي

  رسد كـه در وراي آن      دارند؛ بنابراين زبان توصيف اين تجارب به سطحي از رمزوارگي مي          
هاي متفاوت روايـت راويـان از         شيوهيكي از نكات قابل تأمل،      . داردانبوهي از معاني وجود     

» گـزينش « هر يك از عرفا در شـيوة روايـت خـود             ،به عبارت ديگر  . است» اي واحد   تجربه«
علـل اخـتلاف    . دهـد   اي ديگـر رجحـان مـي        كند و يك شيوة چيـنش وقـايع را بـر شـيوه              مي

» هـا   شيوة گـزينش  «يز تفاوت در همين     هاي مختلف از يك مكاشفه يا واقعة عرفاني ن          روايت
اين تجارب در نوشتار هر يك از صوفيه تحت تأثير عوامل مختلف به شيوة متفـاوتي                .  است

  . اند بازنمايي و بازگو شده
 
  هاي بازنمايي تجارب عرفاني در نوشتارهاي صوفيه انگيزه 4-8

حـت تـأثير عوامـل      هاي بازنمايي ايـن تجـارب در نوشـتار صـوفيه متفـاوت اسـت و ت                  انگيزه
، گروهـي ديگـر بـه اقتـضاي         »درخواسـت مريـدان   «مختلفي قرار دارد؛ گروهي از صوفيه به        

و درنهايـت گروهـي ديگـر       » جايگاه مـسند ارشـاد    «، گروهي ديگر از     »وظيفة صوفيانة خود  «
هـاي   ايـن انگيـزه  . انـد  پرداختـه » هياهوي دروني خويش«به بيان   » تحت تأثير حالات انفعالي   «

انـد و نمودهـاي متفـاوتي از         هـاي متفـاوتي از ايـن تجـارب شـده            نجر به بازنمـايي   متفاوت م 
هـاي   مبنـاي تحليـل ايـن پـژوهش شـيوه       . انـد   هاي زبان را در نوشتار صوفيه ايجاد كرده         نقش

در بندهاي ايدئولوژيك متون برگزيده است تا از اين طريق مـشخص            » گر تجربه«مشاركت  
ويژگـي  «و » انگيزة بازنمـايي « تحت تأثير عواملي مانند شود كه در نوشتار هر يك از صوفيه       

تـرين ابزارهـاي زبـاني     انـد و مهـم      هـاي زبـان نمـود يافتـه        ، كدام يك از نقش    »تجربة عرفاني 
  نويسنده در جهت بازنمايي اين تجارب چيست؟         

  

  هاي پژوهش  تحليل داده-5
  دي روزبهان بقليهاي شهو ؛ رؤيانوشتالانوار الاسرار و مكاشفات كشف 5-1

هايي  ها و رؤيت   هايي وجدآميز و شاعرانه از واقعه       گزارش الانوار الاسرار و مكاشفات   كشف
ايـن مجموعـة پراكنـده از       . است كه روزبهان در مدت چهل سال آنها را تجربه كرده اسـت            

طـور مـستقل    هـاي آن بـه   مشاهدات خط سير روشن و مشخصي ندارد، اما هر يك از بخـش            
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روزبهـان  . ياهاي شبانه و حوادث شگفتي است كه روزبهان از سر گذرانـده اسـت             بيانگر رؤ 
 1. سالگي در پاسخ به سائلي از محبين و صـادقين طريـق الهـي نوشـته اسـت     50اين اثر را در  

. اند نگارش يافته اي از متوني است كه دربارة خود و غيب            حال شهودي روزبهان نمونه    شرح
گي رابطة روزبهان با عالم غيب و شركت او در اسـرار آن              توضيحي بر چگون   الاسرار كشف
در گفتمـان   . درو نامـه فراتـر مـي       با تمركز بر داستان زندگي روزبهـان از سرگذشـت           و است

طور مستقيم در جريان تجارب   گر است كه به     تجربه/ مكاشفة اين اثر، زاوية ديد اول شخص      
ربيات و ايجاد ذهنيت در خواننده، در تر تج   روزبهان براي توضيح دقيق   . عرفاني حضور دارد  

هاي غالب بر تجربه، از انواع عناصر پيرامـوني           مسير روايت هر يك از تجربيات بنابر ويژگي       
دهـد كـه      كارگيري اين عناصر در هـر يـك از تجـارب نـشان مـي                شيوة به . بهره گرفته است  

ت و زمـان وقـوع      آشنا كردن ذهن مخاطب بـا موقعي ـ      «و  » فضاسازي«گر ابتدا سعي در       تجربه
حالـت  «و  » زمـان و مكـان    «روزبهان در تمام تجربيات بيش از هر چيز بـه بيـان             . دارد» تجربه
هـا،    هـا، مكـان     در پي تغيير تجـارب، زمـان      . در حين وقوع تجربيات توجه داشته است      » خود

  . كند گر نيز تغيير پيدا مي ها و حالات تجربه موقعيت
بيان تجارب توجه خاصي به بيان جزئيات داشته است،         نكتة قابل تأمل اينكه روزبهان در       

. شـده بـر خـود را توصـيف كنـد      تواند حالت عـارض  كند كه نمي طور مكرر اذعان مي   اما به 
ناپذيري تجربـه و غلبـة حالـت          رسد توجه ويژة او به بيان جزئيات ناشي از توصيف           نظر مي   به

وان بيان تجربيات و حالات خـود را        وي به خوبي آگاه است كه ت      . گر باشد   انفعالي بر تجربه  
روزبهـان بـا   . ندارد؛ از اين رو با تأكيد بر جزئيات تجربه، سعي در جبـران ايـن نـاتواني دارد     

كند ابهام و ترديد را نسبت به وقوع تجربه از ذهن مخاطـب        بيان دقيق جزئيات ابتدا سعي مي     
وي تـلاش   . كنـد    مـي  دور كند و همچنين از اين طريق، اطلاعات خود را خـاص و محـدود              

هـا را     طور دقيق در جريان جزئيات قـرار دهـد و فـضاي حـاكم بـر آن                  كند مخاطب را به     مي
/ گـر   اي اسـت كـه تجربـه        كارگيري اين عناصر بـه گونـه        شيوة به . طور واضح توضيح دهد     به

رود و حالات مختلـف عرفـاني بـر او غلبـه      راوي هر چه در جريان تجربيات خود جلوتر مي    
غلبه پيـدا  » كيفيتي«شود و عناصر  كاسته مي» موقعيتي«كند، از ميزان عناصر پيراموني  پيدا مي 

  .  كنند مي
نويسنده با توجه به هدف خود كه بازگويي تجربيات عرفاني بدون دغدغة انتقال ذهنيت 

ها مربوط بـه     به مخاطب است، از عناصر پيراموني مختلفي بهره گرفته كه بيشترين بسامد آن            
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در هـر   . اسـت » كيفيـت «و شـيوه    » ديـرش «و گستره   » زمان و مكان  «فصيلي موقعيت   عناصر ت 
تجربه با توجه به موضوع، مشاركين و محورهاي تجربه، نوع و ميزان تنوع عناصـر متفـاوت                 

بيشترين بسامد را دارد و در هـر تجربـه، مخاطـب بـا         » مكان«در تمام تجربيات، عنصر     . است
كنـد، شـرايط و      هـا تغييـر مـي       هنگامي كه هر يك از مكـان      . شود رو مي   فضاي متفاوتي روبه  

كه در مراحل ابتـدايي مكاشـفه    » گر تجربه«. شود هاي حاكم بر تجربه نيز متفاوت مي       ويژگي
مقيم اسـت، در مراحـل پايـاني مكاشـفه     » دكان، صحرا، اتاق، بيابان و بام و سكوي خانه    «در  

بـه تناسـب تغييـر      . شـود  مـي »  هر بـالا   بالاي«و  » حضور حق تعالي  «،  »آسمان«،  »عرش«ساكن  
هايي كه مربوط به     نويسنده در توصيف مكان   . كنند  ها، ساير عناصر تجربه هم تغيير مي       مكان

هاي وقوع مراحل پاياني مكاشفه را       اند، دقت بيشتري دارد، اما مكان       حالات ابتدايي مكاشفه  
 روزبهان از طريق كاربرد     .تواند با دقت چنداني توصيف كند      تحت غلبة حالات عرفاني نمي    

بــرد و باعــث خــاص كــردن و  پيــاپي عناصــر پيرامــوني، ابهــام را در كــلام خــود از بــين مــي
شود و از اين طريـق فـضاي حـاكم بـر تجربيـات               محدودكردن اطلاعات مورد نظر خود مي     
وي چنانكه در مقدمة اثر خـود بيـان كـرده،          . كند خود را به وضوح براي مخاطب ترسيم مي       

ترسد كه مخاطب نسبت به كلام وي حالت انكار و ترديد داشته باشد؛ از اين رو                  مي همواره
داده را با بيشترين ميزان از جزئيات بازگو كنـد تـا كلامـش           كند كه فرآيندهاي رخ    سعي مي 

بـا توجـه بـه      . همـراه سـازد   » گـر  تجربـه «عنوان   دقت بيشتري پيدا كند و مخاطب را با خود به         
پيراموني،  آنچه از نظر روزبهان در ايـن زمينـه اهميـت دارد عبـارت                ترتيب بسامدي عناصر    

  :است از
ارائة تصويري ملموس و واقعي در زمان بازگويي تجربيـات بـا هـدف از بـين بـردن                    -

 بـا توجـه بـه ايـن هـدف او در             .حالت انكار و ترديد مخاطب نسبت به وقوع تجربـه         
يات را بدون كـم     ئ تمام جز  توصيف مكان، زمان، مدت، بسامد و شيوة رخداد تجربه        

تجربيـات  » بـودن  متفـاوت «و  » بودن اي  مرحله«اين امر ناشي از     . كند و كاست بيان مي   
  . اند است كه هر كدام در مكان و زمان خاص و با حالاتي متفاوت رخ داده

 در تمـام    . ارائة تصويري ملمـوس از تجليـات خداونـد از طريـق التبـاس              برايتلاش   -
 خداونـد اسـت كـه روزبهـان را تحـت تـأثير خواسـت و              تجربيات، مـشارك اصـلي    

صفات جمال و جلال خداوند به مثابه ابـزاري تلقـي          . هاي خود قرار داده است     كنش
نويـسنده در سراسـر مـتن بـر نـاتواني           . اند كه روزبهان تحت غلبة آنها قرار دارد        شده
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 اما  ،هخود در توصيف تجربيات، حالات عرفاني خود و تجليات خداوند اذعان كرد           
غلبـة  . كند تا تصويري ملموس از ايـن تجربيـات خـود ارائـه دهـد               همواره تلاش مي  

 .    ناشي از اين تلاش است» كيفيت«و » وسيله«عناصر شيوه 
معنايي متفاوت دارد و با توجه به حالـت انفعـالي       » مسافت«در تجربيات عرفاني روزبهان     

توان گفت    به عبارتي مي  . ا كرده است  نمودهاي متفاوتي پيد   نويسنده و زودگذري تجربيات   
هـايي از قبيـل      مسافت. در اين تجربيات غيرواقعي و خاص زمان وقوع تجربه است         » مسافت«
كه در حـين وقـوع تجربـه        » بلنداي عرش تا ژرفاي زمين    «،    »شرق تا غرب  «،  »عرش تا زمين  «

  :گر هستند تحت تسلط تجربه
بـر فـراز    .  ي آب بـراي وضـو بـودم       وجـو   به جست  در صحرا  بيرون آمده و     از دكاّنم  -

: 1393بقلـي،  (ديـدم   در زي مـشايخ سيمايي را  ، شخص خوشدر آن نزديكي   اي تپه
105.(  

.  مانـدم  ساعتي ديگر آنجا  . ام  بوده  آنجا ها و روزها   ساعتو من چنان بودم كه گويي        -
، واله، حيـران   در آن وضع،     يك سال و نيم   . نهادم به صحرا هايم را دريدم و سر       جامه

  )105: همان(باقي ماندم  گريان و به حال وجد
چـون  گـويي تمـامي جهـان را        .   ديـدم   ام بر بام خانـه     با عزّت و جلال قدم    خداي را    -

   از ميـان نـور    او مرا   . كردم  مشاهده مي  تو در تو و عظيم    ،  كننده  و خيره  باشكوهنوري    
 )107: همان( آواز داد به زبان فارسي  هفتاد بار

دريـا  . آمـد  را چونان دريايي ديدم و چيزي جز آن به چشم من نمي            ناز عرش تا زمي    -
آن  تمـامي    من بازمانـده بـود و      اختيار بيدهان من   .  بود نور و شعاع درخشان    همچون

: همان(از آن باقي نماند كه ننوشيده باشم         اي  قطره  . آن سرازير گرديد   به داخل دريا  
108.( 

.  ديـدم  در آنجا از فرشتگان را     روهيگ. قرار دارم  در شرق  بر كوهي ديدم كه گويي     -
هـاي    رسـيدم، كـوه    به مقام خورشيد   به هنگام عصر  چون  .  دريا بود  شرق تا غرب   از  

 فرشـتگان   هاي مغرب گروه   بر كوه . يافتم كوچك   خرد و هايي   كوه  را شرق و غرب  
 ).همان(درخشيدند  را ديدم كه به نور خورشيد مي

  به او و شوق بـه او       از روي محبت  ان را     ستارگ هر شب  بر من چنين گذشت و       مدتي -
از ميـان   ها گشوده شد و خداي را ديـدم كـه             ناگاه ديدم كه روزن    شبي. نگريستم مي
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  ).109: همان( ظاهر گشت  آن
 صـعود   هـا  بـه آسـمان    عبور كـردم و روحـم        از اقطار جهان هستي     در عالم سرّ  و من    -

بـه  هـا درگذشـتم تـا         ا از آن   فرشتگان خداي متعال را ديـدم، ام ـ        آسماني هردر  . كرد
 ).110: همان(حق راه يافتم  حضور

بـه او   . بر من ظاهر شـد     آنجا ديدم و خداوند     از نور  در فضايي  در زير خاك  خود را    -
 آنگـاه در اينجـا در زيـرِ زمـين          طلب كـردم و      بر بالاي هر بالايي   تو را   ! خدايا: گفتم

در  را   ش تـا ژرفـاي زمـين      بلنـداي عـر   . يافتم پس كاري كرد كه من آن را درنيـافتم         
 ).112: همان. ( يافتمدر ميان دشتي وسيع چونان دانة خردليمقابلش 

  
   انواع عناصر پيراموني در بافت متني تجارب عرفاني روزبهان بقلي.2جدول 

  مثال  ها زيربخش  نوع 
  هاي در حوالي آسمان  مكان

  در مقام قرب
  موقعيت

  ب، نزديك نماز شبهاي ش شب، نيمه  زمان
  واله و حيران و گريان  كيفيت
  با صفات جمال و جلالش  وسيله

  با چشماني هوشيار

  شيوه

  اي تمامي، قطره  درجه
  مدتي، هر شب، يك سال و نيم  ديرش
  بلنداي عرش تا ژرفاي زمين  مسافت

  گستره

  نُه بار، بارها  بسامد
  از فرط آن شوق  علت
  اطر توبخ  ذينفع

  
  
  
  
  
  
  

  تفصيلي
  
  

  انگيزه

  براي حفظ تو  قصد
 

 

  القضات همداني؛ بازنمايي شاعرانة حالت عشق شهودي  عينرسالة لوايح 5-2
اسـت كـه در     » كـشف و شـهود    « يكي از آثار برگزيده در بستر مكتب عرفـاني           رسالة لوايح 

گفتمـان  «در غلبة نظام گفتماني مسلط بر اثر يعني         . نگاشته شده است  » مراتب مكاشفه «تبيين  
، يكي از رويكردهاي گفتماني متمـايز آن را بايـد در شـيوة              »ق شهودي و مكاشفة عياني    عش
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. گانـة مثلـث عـشق جـستجو كـرد      حضور مشاركين محـوري گفتمـان در قالـب اضـلاع سـه         
، ارتبـاط متقابـل وي بـا        »عاشق«القضات همداني با ارائة گفتماني چندبعدي با محوريت          عين

با ديـدگاه منحـصر بـه فـرد و          » عشق شهودي «در بيان   ، سعي   »عشق«گري   و واسطه » معشوق«
القضات، هدف القا و ارجاع انديشة مـورد         در ساخت كلام آهنگين عين    . شاعرانة خود دارد  

با توجه بـه هـدف      . نظر به مخاطب عام است كه در مراحل نخستين سير و سلوك قرار دارد             
و در نهايـت  » ا معـشوق يكـي شـدن ب ـ  «، »مكاشفة عياني«غايي مؤلف از عشق شهودي، يعني    

  . است» محو، فنا و اتحاد «،، آنچه كه در مورد عاشق اهميت دارد»فناي افعالي و صفاتي«
تنـوع  «را بايـد در     » لوايح«دلايل تنوع عناصر پيراموني در ساختار فرايندهاي متني رسالة          

تن بـه  گيـري م ـ  غلبة نقش ترغيبي زبان و جهت«، »تنوع تجارب و احوال عرفاني«،  »مشاركين
تنـوع  «و درنهايـت    » هدف تعليمـي مؤلـف    «،  »ساختار خطابي و امري كلام    «،  »سوي مخاطب 

القضات همداني در كلام خطابي خود كـه آن           عين.  جستجو كرد » هاي معنايي سخن    گستره
را محدود بـه مخاطـب خـاص نكـرده اسـت و خطـابي كلـي و عـام دارد، سـاختار كـلام و                          

را در فصول مختلف در جهت هدف تعليمي خـود تنظـيم   هاي معنايي مورد نظر خود      گستره
، در فـصول    »توصيف عشق و ملزومات آن    «كرده است؛ به اين معنا كه در فصول آغازين به           

ملزومـات  «و در فصول پاياني به توصيف » توصيف رابطة دو سوية عاشق و معشوق     «مياني به   
با توجـه بـه     . پرداخته است » اتحاد و فناي عاشق در ذات معشوق      «و درنهايت   » مكاشفة عياني 

از بين بردن تصورات نادرسـت مخاطـب و درنهايـت ابـلاغ انديـشة               «اينكه هدف اصلي وي     
ارائـه  » اي  فرآيندهاي رابطه «است، كلام توصيفي و ابلاغي خود را از طريق          » مورد نظر خود  

هـا و اهـداف مخاطـب        دهد و نيازي به توسـل بـه فرآينـدهاي مـادي و برشـمردن كـنش                  مي
انـد و   قـرار گرفتـه  » توصيف«به موازات اين رويكرد، عناصر پيراموني نيز در جهت       . بيند  ينم

و » توجه به ارائة جزئيات فرآيندها    «. اند  مطرح شده » كيفيت«هاي شيوه     بيشتر در قالب افزوده   
گانـة عـشق      يكي از نتايج رويكرد شـاعرانة مؤلـف بـه رابطـة ميـان اضـلاع سـه                 » ها  تنوع آن «
كند و بـر      وي از اين طريق بار عاطفي كلام خود را بيشتر مي          . است» ق و عشق  عاشق، معشو «

هـا    هاي متفـاوت بيـان آن       جزئيات متنوع و شيوه   . افزايد  ميزان تأثيرگذاري آن بر مخاطب مي     
  :شود باعث همراهي مخاطب با كلام و درنهايت پذيرش انديشة موردنظر مؤلف مي

 در گداز بـود     هميشه بود از درد هستي خود       تاز عالم عز  آن را كه نظر به احوال او         -
 مـا   بـه تعريـف    مـا محبـت يـافتي و         بـه ارادت   ما قـوت يـافتي و        از قوت و آن را كه       
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 يـك لحظـه   ما حـضرت مـا يـافتي شـرم نـداري كـه از مـا               از كشش معرفت يافتي و    
ه من  از عالم نحَنُ اقَرب الي    نظر بدو   . عزّت تو از ماست كه بركشندة تو ماييم       . بازماني

سـامعة او را كـه خورشـيد    آنگاه   در گداز بود تااز خجلت خود بود هم حبلِ الوريد 
 بـه خـود    مضئ كنـد و قـوت        به خود جمال از افق جلال طالع شود قوت باصرة او را           

خـودي   بـي  نـاظر شـود و         محبوب به عالم اويي او    ، بي يبصر يسمع و بي   بي. قوي كند 
 ).149: 1377عين القضات همداني،  (عزّ او حاضر شود خود بر در سرادق

 بردارد تـا او     از پيش ارادت   زند و پرده     بر محك فرمان   براي تجربه معشوق عاشق را     -
از كمال بود   فرماني    ترك فرمان بگويد و اين بي      هر آينه . به ما اراد  بهِ مكاشف شود      

ر من غالب    ثنا مگوي كه حيا ب     زيادتچنانكه اگر پدر پسر را گويد مرا        . نه از نقصان  
زيرا كـه    در ثنا مبالغت كند و بر آن مثاب بود نه معاقب،             از راه تعظيم  شود و پسر     مي

 ).151: همان (ادب از روي اگرچه مخالف است از وجهي، اما موافق است
 بدان قبله از راه صورت يا از راه معنيايست و روي او يا     هر چيز كه هست او را قبله       -

بـه   بوتـة ابـتلا   در  گـاه عـشق را       هاست گاه   ماحي قلب  روي كه او   است مگر عشق بي   
 ).همان( محبوب آرد جهات به عالم بي بگدازد و از وجود او بپردازد و روي كلي

 اكنـون عشق چون از عاشق هر چيز كه جز معشوق بود محو كـرد، او را فرمـود كـه                     -
، سـاحت    قبله پندار، زيرا كه چون فراّش لا       هزار خود آر و مرا      جهت بي  به دل روي  

  )153: همان( نزول كند كيفيتي بيدل از غبار اغيار پاك كند، سلطان الاّ در وي 
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  »لوايح« انواع عناصر پيراموني در رسالة .3جدول 
  مثال   زيربخش  نوع 

  موقعيت  لوح دل، عالم وحدت، بحر غيب، خانة انتظار، بوتة ابتلا  مكان
  اكنون، درين وقت  زمان
  كيفيت يبصر، بي يسمع و بي بيخود، بي  كيفيت
  پرتو انوار معشوق، تأييدات قدسي  وسيله

  شيوه

  همه  درجه
  گستره  هميشه  ديرش

  هزار هزار  بسامد  
  از روي ادب  علت
  تعظيم  هدف

  
  انگيزه

  براي تجربه  قصد

  
  
  
  
  
  

  تفصيلي
  
  
  
  
  مساعدت سعادت، نمايش اوصاف جمال  شرايط   احتمال  

    روح و عشق، عاشق و معشوق  افزايشي
  گسترشي

  همراهي
  عاشق و معشوق  كنشي هم

  
  جمع مريدان رقاني؛ اقوال ابوالحسن خرقاني در ابوالحسن خنورالعلوم  5-3

 حاوي اقوال ابوالحسن خرقاني است كـه براسـاس الفـاظ و عبـارات وي در      نورالعلومكتاب  
ايـن اثـر كـه در    . ه اسـت جمع مريدان و صوفيه در قرن چهارم و پـنجم هجـري تـدوين شـد         

مرحلة گذار از مكتب زهد به مكتب كشف و شهود شكل گرفته، با تأكيد بر ارتباط صوفيه                 
خرقاني به مثابـه سـاير پيـشوايان صـوفيه بـا            .  تدوين شده است   »در بستر مقام رجا   «و خداوند   

هدف تربيت غيرمستقيم مريد از سازوكارهاي مختلفي بهره گرفته اسـت كـه سـازوكارهاي               
فرآينـدهاي  . ترين ابزار انتقال انديشة وي بـه مخاطـب خـاص و مبتـدي هـستند               زباني از مهم  

هاي مختلف تأكيد نقش قابل تـوجهي        زباني، ساختار نحوي جملات خبري و امري و روش        
هر يك از صـوفيه  . هاي عرفاني و حالات عاطفي صوفيه دارند در توصيف و بازنمايي تجربه   
ود تجربيات مختلفـي از قبيـل محادثـه، محاضـره و مكاشـفه را               به اقتضاي استعداد روحي خ    

كنند و به اقتضاي هر يك از اين تجربيات نيز حالات روحي و عاطفي خاصـي را                  سپري مي 
  . كنند تجربه مي

» هـدف تعليمـي   « ابوالحسن خرقاني با توجه به       نورالعلوم،ترغيبي   –در گفتمان تعليمي    
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هـاي تفـصيلي    ، از افـزوده   «هاي معنايي مـورد تأكيـد      گستره«و  » اقتضاي حال مخاطب  «خود،  
در اين ميـان،    . اي بهره گرفته است     هاي حاشيه  بيش از ساير افزوده   » موقعيت، شيوه و گستره   «

كـاربرد و بـسامد بيـشتري       » كيفيت و وسيله  «هاي شيوه     و افزوده » مكان«هاي موقعيتي     افزوده
بـا  . در موارد بسياري مطرح شده اسـت      » سامدب«هاي گستره نيز افزودة       در ميان افزوده  . دارند

تقواي اعضا و جوارح    «ترين گسترة معنايي مورد تأكيد در سخن خرقاني           توجه به اينكه مهم   
تـن، دل، زبـان، جـان، جهـان، بيابـان،           «، مواردي از قبيل     »مكان«است، عناصر موقعيتي    » بدن

هـاي مـوقعيتي در       ربرد افـزوده  نكتة قابل تأمل در زمينـة كـا       . هستند» آشيانه، صحرا و آسمان   
خرقاني هيچكدام از فرآينـدها را      . است» زمان«كلام ابوالحسن خرقاني، بسامد اندك عنصر       

محدود به زمان خاصي نكرده و از اين طريق مخاطب را به تقواي هميـشگي و تـداوم ذكـر                    
نند اغلب اعضاي بدن سالك ما    » وسيله«عناصر  . خداوند در تمام لحظات ترغيب كرده است      

اي در رسـيدن     هستند، زيرا عملكرد اين اعضا در نظر خرقاني نقش برجسته         » چشم و گوش  «
زود، «نيـز قيـود مختلفـي ماننـد         » كيفيت«در حيطة عناصر    . سالك به هدف مورد بحث دارد     

توجه بيش از اندازة خرقاني به تعليم مخاطب        . بسامد بيشتري دارند  » سزا و امثال اين موارد      به
» بـسامد «توجه عناصر    نايي وي با جزئيات برخي از فرآيندها باعث كاربرد قابل         گفتمان و آش  
دو . »دو، سه، يكبار و هفتاد هـزار بـار        «عناصري در قالب اعداد مختلف مانند       . نيز شده است  

ركعت نماز خواندن، يكبار نام دوست بر زبان راندن، برخواستن مشغولي دل از سه چيز، دو               
  :هايي از اين عناصر هستند نمونهجهان و در ميان دو لب 

 سر خود بشنود، چون آواز به گوش به جايي برسد كه آواز دل خود      به آخر كار  دل   -
  ).               117: 1384خرقاني، ( خويش بيند به چشم سرمنقطع گردد  نور دل خويش 

 هفتـاد هـزار   در خبرست كه خداوند، جلّ جلاله، حكمـت را بفرسـتد و             : شيخ گفت  -
 نبـود تـا     در آن دل  خواهد كه دوستي دنيـا        گردد، مي   برمي به بالين     با وي بالين   فرشته

 زن تـا اخـلاص ظـاهر شـود،     در عمـل  دسـت   : شيخ گفـت  ... درشود و جايگاه گيرد   
: همـان (چون نور ظـاهر شـود طاعـت كنـي           .  زن تا نور ظاهر شود     در اخلاص دست  

348.( 
 نگنجد و آن انـدوه آنـست        ندر دو جها   به هيچ وجه  ورد جوانمردان اندوهيست كه      -

 ).117: همان( ياد كنند نتوانند سزاي ويكه خواهند وي را 
 انديـشه نبـود؛ و      در دلـش  چنان نيـست، بـل كـه درويـش آن بـود كـه               «: شيخ گفت  -
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شنود و شنواييش نبـود؛ و        بيند و ديدارش نبود؛ و مي      گويد و گفتارش نبود؛ و مي      مي
ونش نبـود؛ و انـدوه و شـاديش نبـود؛     خورد و مزة طعامش نبود؛ و حركت و سك        مي

  ).110: همان(درويش اين بود 
روا .  تـا بكُـشي     كوشـي  زود افتـد تـو      از تنور تو در جامة تـو      اگر آتشي   «: شيخ گفت  -

 قرار گيرد كه اين آتشي است كـه ديـن           در دل تو  و حسد و ريا     داري كه آتش كبر     
 ).344: همان(» !ترا بسوزد

     
  نورالعلوم هاي دهگانة  وني در باب انواع عناصر پيرام.4جدول 
  مثال  هاي افزوده زيربخش  نوع افزوده
  »اعضاي بدن«تن، دل، گوش، چشم   مكان  موقعيت

  »آداب تصوف«در صحبت پير، صف نعال 
  »اماكن حقيقي«بيابان، صحرا 

  »در ارتباط با خداوند«پاكي، يگانگي، علم   وسيله
  »تباط با عارفدر ار«گوش، چشم، دل 

  شيوه
  

  زود، به سزا  كيفيت

  
  
  
  

  تفصيلي
  
  

  سه، دو، هفتاد  بسامد  گستره
  

 نـشان از عـدم توجـه        نورالعلـوم كاربرد انواع محـدود عناصـر پيرامـوني در بافـت متنـي              
بـسامد قابـل توجـه      . نويسنده به جزئيات و يا عدم توانايي او در ارائة جزئيات فرآيندهاسـت            

الهي در مسير سـير     » خواست و كشش  «وند، تأكيدي بر    در ارتباط با خدا   » وسيله«هاي   افزوده
  .و سلوك و غلبة ارادة خداوند بر ارادة عارف است

  
 احمد غزالي؛ توصيف هفت بحر در مسير وصول بـه مرتبـة             ةبحرالحقيق  5-4

  كمال
احمد غزالي كه در علوم ظاهري و كمالات باطني و سلاست بيان در عصر خود منفرد بود،                 

واقعة . گفت حامد در مدرسة نظامية بغداد درس مي به نيابت از برادرش ابي  در ابتداي جواني    
سپردة شيخ شد و بر دست او توبه  وي دل. بزرگ زندگي وي ديدار با شيخ ابوبكر نساج بود     

 سـال جايگـاه ارشـاد داشـت و     30 مـراد خـود، بـه مـدت     ،وي پـس از شـيخ    . و تلقين يافـت   
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را تربيـت   الدين سهروردي و شيخ احمـد بلخـي           القضات همداني، شهاب   بزرگاني چون عين  
يعنـي  » هفـت بحـر   « وصول به مرتبة كمال را منوط به گذشـتن از             نويسنده در اين اثر،    2.كرد

رسد اين رساله يكي از مĤخذ و منابع افرادي باشد كه بعداز            نظر مي  به. داند مي» هفت مرحله «
  .الطير منطقجمله عطار نيشابوري در اند؛ از اقدام كرده» هفت وادي«غزالي به نوشتن رسائل 

» تفـصيلي «براساس بررسي عناصر پيراموني در هر يك از بحور، مشخص شد كه عناصـر               
. انـد   جز در موارد محدود كاربردي نداشته     » گسترشي«در تمام بحرها غالب هستند و عناصر        

ــر   ــان عناص ــصيلي«از مي ــه» تف ــر   ب ــب عناص ــت«ترتي ــستره«، »موقعي ــيوه«و » گ ــب در ق» ش ال
بـسامد  » درجـه «و  » كيفيـت «،  »وسـيله «و  » بسامد«و  » ديرش«،  »زمان«و  » مكان«هاي   زيربخش

  :توان بررسي كرد شيوة كاربرد اين عناصر را در موارد زير مي. بيشتري دارند
 )عدم اشاره به جزييات و بيان تشبيهي(گيري گفتمان به سمت مخاطبِ خاص  جهت -

اسـت، غزالـي بـا هـدف ملمـوس كـردن         » خاص خـاص  «با توجه به اينكه مخاطب گفتمان،       
، هر يك   »يقين، معرفت، ربوبيت، الوهيت، جلال و مشاهده      «مفاهيم مورد نظر خود از جمله       

صـحرا،  «ايـن رو امـاكني ماننـد        از  .  اسـت  كـرده صورت تشبيهي بازنمايي     از اين بحرها را به    
اين اماكن در تمـام مـوارد بـه         . اند  كار رفته   در تمام بحرها به   » بيابان، سفينه، بحر، دريا و غيره     

  .   ها نشده است اي به جزئيات آن اند و اشاره كار رفته صورت كلي به
غلبـة حـالاتي از قبيـل       (تغيير احوال عرفاني سالك در هـر يـك از مراتـب مكاشـفه                -

سالك تحت تأثير هر يك . )ها در هر يك از بحور سكر، فنا و وجد و دگرگوني آن   
 تجارب عرفاني مختلف، در هر يـك از بحـور حـالات عرفـاني               از مراتب مكاشفه و   
اين احوال زودگذر هستند و از بحري به بحر ديگر تفاوت           . كند خاصي را تجربه مي   

كـاربرد  . اند  بسامد قابل توجهي پيدا كرده    » كيفيت«و  » ديرش«بنابراين عناصر   . دارند
اين احوال  » زودگذر بودن «در موارد بسيار دلالت بر      » لحظه«متعدد واژگاني از قبيل     

 .  دارند

هـاي مختلـف و    ترغيب مخاطب بـه كـنش  (اي  بسامد بالاي فرايندهاي مادي و رابطه     -
تكـرار مـصادري از قبيـل    ). هجرت از مكاني به مكان ديگر و لزوم تغيير احـوال وي          

و » موقعيـت «هـاي     لـزوم غلبـة كـاربرد افـزوده       » شـدن «و  » گشتن«،  »رسيدن«،  »رفتن«
 . كند يجاب ميرا ا» شيوه«

بـا توجـه بـه اينكـه گوينـدة          ). ميزان قطعيـت بـالاي كـلام      (ساختار تأكيدي گفتمان     -
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گويد، كلام وي در     گفتمان مسند ارشاد دارد و از جايگاه برتري و قدرت سخن مي           
هاي اين قطعيت كاربرد پربـسامد        يكي از نشانه  . تمام موارد قطعيت بسيار بالايي دارد     

هـاي    هـا در جايگـاه افـزوده        و امثـال آن   » هميـشه «،  »هرگـز «،  »هـيچ «واژگاني از قبيل    
  .   اي است حاشيه

عنوان يكي از مشاركين اصـلي گفتمـان در          به(خداوند  » خواست و كشش  «تأكيد بر    -
، »وسـيله «هاي شـيوه      يكي از دلايل كاربرد قابل توجه، افزوده      ). تمام مراتب مكاشفه  

خداونـد در مـوارد بـسياري       . اشفه است الهي در مسير مك   » خواست و ارادة  «تأكيد بر   
در مـسير مكاشـفه     » عنايـت، محبـت و خواسـت خـود        «از  » خاص خـاص  «خطاب به   

  . گيرد در نظر مي» فرآيندي دوسويه«عنوان  سخن گفته است؛ امري كه مكاشفه را به
 ارائــة هعــدم توجــه بــ(نداشــتن حالــت ترديــد و انكــار مخاطــب نــسبت بــه گفتمــان  -

يات را بايد در رويكـرد مخاطـب بـه گفتمـان            ئل توجه به جز    يكي از دلاي   .)ياتئجز
نداشـته باشـد،   » ترديـد «و » انكار«اگر مخاطب نسبت به گفتمان حالت . جستجو كرد 

» هـا  هـا و انگيـزه     هـا، شـيوه    موقعيت«بيند كه بيش از اندازه به بيان         نويسنده نيازي نمي  
 :بپردازد

 از سـالكان مقـدم      صـحراي معرفـت   در   بيرون شـود تـا       از حدود دل   قدمگاهتا  و راه    -
پس هر كه را    ... مقاميش مقام گردد    بيرون شود كه بي    روحانيت منزل از  پس  . گردد

در مكـان بحـر      رسـد كـه در       بـه بحـر    هجرت بايد كـرد تـا        از مكان در باقيمت بايد،    
 بيـرون بايـد     از دل و كليّ مقامـات     . پس در راه دل ترا طلب درست بايد كرد        ... يابي

 از راه لطـف   پس سرّ دوستي را       .  مستغرق گرفتار همت خود گردي     ن بحر بداشد تا   
بـه كـشف    سـرّ عـارف را      .  سرّ وي به حكم مشاهده بدان ديده امانـت داد          در حضور 
پـس آن   .  ضـياء ولايـت داد     به نورهـاي معرفـت     بصيرت داد، معدن دلش را       مشاهده

... رت افتـاد   وي را هج ـ   آن حـضرت   روح مركـب كـرد تـا         از راه مـشاهدة   معاني را     
  ).               295: 1370غزالي، (
در  هجـرت فرمايـد و       از توقـف مكونـات    امروز آن مجردي را طلب كنـد تـا دل را             -

محـب  .  دلبنـد وي نگـردد     هـيچ چيـز    استقامت فرمايد تـا بجـز دوسـت          پايگاه انفراد 
 در آشـنايي نيـست و       هيچ آفريده سرگردان و غريب ازين روي است كه دلش را بر           

در سـفينة   بايـد كـرد، امـا    اين بحر غواصياما در .  نزول و توقف نيست  مقامش هيچ  
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خزانـة آن در آن     ...بايد داشت و     ميدر بادبان لطافت    بايد نشست و ديده       مي عنايتش
  ).همان(معاني است كه در مرد مضمر است 

ه اند، آن معاني با رب خويش انـس و الفـت داشـت    ها كه زنده به حق       آن در وقت نزع   -
بـدو  هر لحظـه      بوده است و دوست خود را شناخته است و در             در دنيا اگرچه  . است

در وقـت   .  راهي نرفته باشد اين اشارت را واقـف نگـردد          بارهاپس تا   . بازگشته است 
: همان( آمدن به امر واسطه نبود       از آن حضرت بدين منزل     نيز واسطه نباشد،     برداشتن

291.(  
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  شيخ اشراق؛ شرح بازگشت به سوي اصل  رسالة لغت موران 5-5
شــيخ اشــراق بــا الهــام از مبــاني فلــسفي خــويش دربــارة عــوالم مثــل و خيــال، بــه نگــارش   

ها بـه مخاطبـان انتقـال     هاي حكمي خويش را در قالب آن    هايي اقدام كرده تا ديدگاه      داستان
 مـادي ظـاهري،   ها، در عـالم  هاي جغرافيايي در اين قصه   و جهت » ها  مكان«،  »اشخاص«. دهد

 بلكه در فضا و جهاني خاص قرار دارند كه همان عالم اشـباح مجـردّ           ،وجود خارجي ندارند  
و » مكـان «، عناصـر موقعيـت      رسـالة لغـت مـوران     در بافـت متنـي      . يا عالم مثال منفصل است    

در » مكـان «كـارگيري عنـصر      هشـيوة ب ـ  . به موازات يكديگر بيشترين بسامد را دارنـد       » زمان«
   :  وردي به دو گونه استكلام سهر

 .آشيان، ساحل، صحرا: اماكن واقعي و ملموس -
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 در حيز مشاهده، در محل شهود : اماكن انتزاعي -
اسـت؛  » بازگشت بـه سـوي اصـل      «،  رسالة لغت موران  گسترة مورد تأكيد در بافت متني       

 هاي حضيض به سمت نور و امـاكن اعلـي   ن فرايندي كه تلاش سالك را براي رهايي از مكا 
گـوهري كـه در مكـان       «سهروردي با نكوهش اين پرسش از سـوي پرنـدگان كـه             . طلبد مي

طور مكرر بر لـزوم عـروج، هجـرت سـالك از مكـان و       ، به»باشد، چون از مكان بيرون شود    
از اين رو اماكني كه بسامد بيشتري دارنـد، خـارج از   . جستجوي روشنايي تأكيد كرده است   

در مقابـل، امـاكن     . شـوند   به نـور و روشـنايي منتهـي مـي          محدودة جغرافيايي هستند و اغلب    
 . تواند به نورالانور برسد ها رها نشود، نمي ملموس اماكني ظلماني هستند كه تا عارف از آن

رسـيدن  «ها نيز در جهت      اين افزوده . در مرتبة بعد بيشترين بسامد را دارند      » زمان«عناصر  
بـه  «، »بامـداد «، »روز« كـه زمـان اغلـب فرآينـدها در     اند؛ به اين معنا    مطرح شده » به نورالانور 
در زمينة عناصـر پيرامـوني زمـان، تقابـل       . است» هنگام روشنايي «طور كلي     و به » وقت صباح 

به عنوان نمـاد    » بومان/ بوم  «. ظلمت است / نور و تاريكي    / شب و روز، تقابل ميان روشنايي     
هستند و ساير پرندگان متمايل به روز و    هاي پايبند و گرفتار موانع سلوك، طالب شب          انسان

صـورت نكـره      هـا در نـزد سـهروردي اهميتـي نـدارد و همـواره بـه                جزئيات زمـان  . روشنايي
محدودنشدن اين نوع از عناصر تأكيدي بر       . اند  مطرح شده » روزي، روزگاري، شبي و غيره    «

انـع و   در جهـت برداشـتن مو     » تـلاش مـستمر   «سالك به سـمت نـور و        » حركت مداوم «لزوم  
سـير  «و » عـروج «با توجه بـا اينكـه مبنـاي انديـشة سـهروردي بـر               . هاي سلوك است    حجاب

بنا نهاده شده، اغلب عناصر در جهت تكميل فرآيندهاي مادي و           » عارف به سوي نورالانوار   
» وسـيله «و  » كيفيت«بنابر اين نگرش، عناصر شيوه      . اند  هاي مختلف عارف مطرح شده      كنش

ــد  ــسامد محــدودي دارن ــشة ســهروردي اهميــت دارد،   . ب ــارت ديگــر، آنچــه در اندي ــه عب ب
بينـي   يكي ديگر از نتايج حاصـل از جهـان        . ها  هاي آن   است نه ويژگي  » هاي مشاركين   كنش«

سهروردي . در ارتباط با خداوند است    » وسيله«اشراقي سهروردي، عدم كاربرد عناصر شيوه       
خداونـد  » كـشش «و  » اراده« را بـه     برخلاف برخي از عرفا كه در فرايند سلوك، نقش اصلي         

عنـوان عامـل اصـلي در مراحـل سـلوك در         عارف را به  » ارادة«و  » كوشش«دهند،   نسبت مي 
  :گيرد نظر مي

  

 بر سبيل رهگذر   افتاد   در ميان بومان   وقتيمشهور است،   حدت بصر   هدهد به غايت     -
 بـا  در آشـيان  هدهـد  آن شـب  . به نشيمن ايشان به نزديك اهل عرب مـشهور اسـت          
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 هدهـد   بامـداد . كردنـد   از وي اسـتخبار مـي      هرگونـه احـوال   ايشان بساخت و ايشان     
اين چه بدعت است كه     ! اي مسكين : بومان گفتند . رخت بربست و عزم رحيل كرد     

همـه  ايـست،   كسي حركت كند؟ هدهد گفت اين عجب قصه        به روز اي،   تو آورده 
اني كه آفتـاب مظلـم     ظلم در روز اي،   گفتند مگر ديوانه  .  واقع شود  حركات در روز  

  )119: 1375سهروردي، (برآيد كسي چون بيند؟ 
آفتـاب چـراغ مـا را ناپديـد         !  داشت، گفـت اي مـادر      در پيش آفتاب  ابلهي چراغي    -

 نماند، نه آنكه ضـوء  به نزد آفتاب هيچنهي خاصه   از خانه به در  گفت چو   . كند مي
 حقيـر را در      را بينـد، كـودك     عظـيم چراغ معدوم گردد، وليكن چشم چون چيزي        

 نتـوان    هـيچ   رود اگرچـه روشـن باشـد       از آفتاب در خانـه     آن نبيند، كسي كه      ةمقابل
 ).114: همان( ديدن

در محـل    شهود حاصـل نـشود و ايـن گـوهر كـه              تا حجاب برنخيزد  اند    متفق همهو   -
پـشتان بانـگ برآوردنـد كـه          سـنگ  همـه . آيد مخلـوق  و  حـادث اسـت           مي شهود

 بيرون رود؟ از جهت چون منقطع گـردد؟  از مكان  باشد چون  در مكان گوهري كه   
پـشتان گفتنـد     سـنگ .  بـدين درازي    گفـتم ايـن قـصه      نه از بهر اين   حاكم گفت من    

: همـان ( رفتنـد     در نشيمن  تو معزولي، و خاك برو پاشيدند و      ! ، اي حاكم  »عزلناك«
115 (  

 

  لغت موران  ترتيب بسامدي عناصر پيراموني در فصول .6جدول 
  مثال  ها زيربخش  نوع 

كارگاه خرّاط، در ميان حجب، در محل شهود، در   مكان
طرف نور الهيت، در حيز مشاهده، در ساحل، در 

  ميان باغ

  موقعيت

  روزگاري، روزي، روز، بامداد، شب، وقتي  زمان
 بسته، منقّش، به رسم طيور، عايناً ميان  كيفيت

  ي چندهمه، موري چند، سلحفات  درجه
  شيوه

  بر شكل مخروط  مقايسه 
  اي، روزگاري لحظه  ديرش  گستره
  بر سبيل تفرج، از بهر قوت  قصد  انگيزه

  
  
  
  
  

  تفصيلي
  
  

  برخاستن حجاب  شرايط   احتمال 
  شما و ما  كنشي هم  همراهي  گسترشي 
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  گيري  نتيجه-6
و » مخاطـب «ترين عامل در شيوة بازنمايي تجارب عرفـاني در نـزد نويـسندگان صـوفي                مهم

نسبت به اين وقايع است؛ حتي زماني كه نويـسنده ادعـايي جـز        » گيري وي  گاه و جهت  ديد«
در . بر شيوة بيان وي تأثيري مـستقيم دارد       » ترس از انكار و ترديد مخاطب     «بازگويي ندارد،   

متني كه نويسنده جايگاه ارشاد داشته باشد و خطاب به گروه خاصي از عرفا سخن بگويـد،                 
رديد مخاطبان و كتمان و انكار آنها به ارائة انديشة مورد نظر خـود     بدون نگراني از شك و ت     

كـار   هعنوان ابزاري در جهت تكميل فرايندها ب ـ       عناصر پيراموني در اين حالت، به     . پردازد  مي
صـورت كلـي مـورد بازنمـايي قـرار گرفتـه و اغلـب                در اين شرايط تمام عناصر به     . روند  مي

شـوند و بـا توجـه بـه سـطح آگـاهي             نتزاعي مطـرح مـي    صورت ا  ها و حالات به     اماكن، زمان 
عناصر پيراموني در ايـن نـوع متـون،         . ها نيست   يات آن ئمخاطبِ خاص، نيازي به توضيح جز     

ها، افكار و     در نظر نويسندة اين آثار آنچه اهميت دارد كنش        . تنوع و بسامد محدودي دارند    
سير بـه مكـان، زمـان و    عـارف در ايـن م ـ  . هاي عارف در مسير سير و سـلوك اسـت     ويژگي

شود؛ اين مشارك بـا توجـه بـه تغييـر مكـرر هـر يـك از مراتـب                     حالت خاصي محدود نمي   
ايـن شـيوة بيـان در    . طور مرتب در حال گرديدن از حالتي به حالت ديگـر اسـت    همكاشفه، ب 

» ترديـد و انكـار  «نباشـد و مخاطـب نـسبت بـه آن حالـت           » طبقة خاص «متوني كه خطاب به     
نخستين نمـود   . طور كامل متفاوت است    ه، ب  بترسد  نويسنده از كتمان و مؤاخذه     داشته باشد و  

اسـت تـا    » تلاش نويسنده در جهت ايجاد فضايي ملموس و واقعي        «تجلي اين حالت در متن      
هرگـاه  . از اين طريق بتوانـد مخاطـب را بـا خـود همـراه سـازد و ترديـد وي را از بـين ببـرد                   

 نوع و بـسامد فرآينـدها و عناصـر پيرامـوني بـه              ،ته باشد نويسنده چنين رويكردي به متن داش     
نويسنده در اين متـون در جهـت همـراه سـاختن مخاطـب بـا         . شوند  اي متفاوت بيان مي     شيوه

از ميـزان   » وجه امري و التزامي   «. در سراسر متن است   » وجه اخباري «خود، ناگزير از كاربرد     
و تكرار نيز بـر ميـزان تأثيرگـذاري و      هاي مختلف تأكيد      كاهند و شيوه    قطعيت كلام وي مي   

كار ببرد كه امكان  هبايد فرآيندهايي را ب» گر تجربه«وي به عنوان . افزايند  قطعيت كلام او مي   
چنـين ظرفيتـي را در كـلام وي         » فرآينـدهاي مـادي   «. همراهي مخاطب را با وي فراهم كند      

همـراه  » گـر  تجربـه « بـا  اي اسـت كـه مخاطـب    كنند؛ ظرفيت اين فرآيندها به گونـه  ايجاد مي 
تـلاش نويـسنده در ايـن متـون بايـد در جهـت              . بينـد   شود و خود را در آستانة تجربه مـي          مي

 منتقـل  ،ملموس ساختن مفاهيم و فضاها باشد تا بتواند ادعاي عرفاني خود را آنگونه كه بايد        
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گـرفتن و  كنند و باعث فاصله     اين امكان را از وي سلب مي      » كاربرد فرآيندهاي ذهني  «. كند
عناصر پيرامـوني   . شوند  دور شدن مخاطب از فضاي حاكم بر متن و عدم باورپذيري وي مي            

كـار   هنيز به مثابه فرآيندها بايد در جهت همراه ساختن مخاطب و تقويت باورپـذيري وي ب ـ               
توانـد در ايـن زمينـه عامـل           هـا مـي     يـات آن  ئذكر پربسامد عناصر پيراموني و بيـان جز       . بروند

يات يك عنصر اضافه شود، ميـزان باورپـذيري مخاطـب و            ئهر چه بر دامنة جز    . مؤثري باشد 
عنـوان نويـسندة ايـن متـون در زمينـة           به» گر  تجربه«. شود  بيشتر مي » گر  تجربه«همراهي وي با    

كند؛ بـه ايـن معنـا كـه ابتـدا از عناصـر               بيان عناصر پيراموني از سير تحول خاصي پيروي مي        
گيرد تا از اين طريـق       بهره مي » ها و اشخاص واقعي    ها، زمان  كانم«پيراموني ملموس و مادي     

شـيوة بيـان عناصـر انتزاعـي در         . ذهن مخاطب را براي پذيرش مفـاهيم انتزاعـي آمـاده كنـد            
هر يك از عناصر پيراموني تحـت تـأثير مراتـب مكاشـفه             . اينگونه متون از طريق تشبيه است     

 در مرحلـة نخـست، اغلـب از نـوع عناصـر             ايـن عناصـر   . كننـد   كاربردهاي متفاوتي پيدا مـي    
 اما در مرحلة دوم بيشترين بـسامد مربـوط بـه عناصـر شـيوه                ،هستند» زمان«مكان و   «موقعيتي  

سـير تحـول    . يابنـد   غلبـه مـي   » كيفيـت «و در مرحلة پاياني نيز عناصر شيوه        » كيفيت و وسيله  «
به » مادي« فرآيندها از    در جهت تكميل سير تحول    » انتزاعي«به  » ملموس«عناصر پيراموني از    

و » زودگـذري «،  »ناپـذيري   توصـيف «هاي تجربة عرفـاني از قبيـل          ويژگي. قرار دارد » ذهني«
نيز تأثيري انكار ناشدني بر نوع و بسامد فرآيندهاي زباني و عناصر پيراموني             » حالت انفعالي «

ف دقيقـي از    نتوانـد توصـي   » گـر   تجربه«شود تا     بودن اين تجارب باعث مي    » زودگذر«. دارند
نيـز غيرواقعـي شـدن    » حالـت انفعـالي  «غلبـة  . زمان، مكان و مدت فرآيند تجربه داشته باشـد        

تحت تـأثير ايـن حالـت گـاهي از يـك لحظـه و       » گر تجربه«. عناصر پيراموني را در پي دارد   
 .كنند  ها نيز معناي متفاوتي پيدا مي       گويد، به همين ترتيب مكان      گاهي از هزار سال سخن مي     

هاي شرق و غـرب و ژرفـاي زمـين تـا عـرش بـرين                  تيجة اين امر گاهي فاصلة ميان كوه      در ن 
  . شوند عنوان مكان وقوع تجارب عرفاني مطرح مي به
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  ترتيب بسامدي كاربرد عناصر پيراموني در متون مورد مطالعه. 7جدول 
 

  
  
  ها نوشت پي

ي او از مكاشفات و اسرار مـشاهداتي        عاشقي از طايفة صديقان، با مهر تمام از من خواست تا برا           «. 1
ات كه بر من واقع شده از خصايص تجلي و نزول در مقام التباس، از ظهور كامـل كيفيـات والاي ذ                    

:  درخواسـت او را شـنيدم و پاسـخش را اينگونـه بـرآوردم و گفـتم            بازگويم،... حق، وجد و نشوه و    
يابنـد و    كه اهل ظاهر آن را درنمي     براي من سخت دشوار است كه اين مقامات را آشكار كنم، چرا             

: 1393روزبهان بقلـي،  (افكنند  كنند و در بحر بلا مي    زنند و عتاب مي    مرا بخاطر اين سخنان طعنه مي     
102    .(  

نام كـرديم   » بحرالحقيقه«اين كتاب را    «: گويد غزالي در بيان وجه تسميه و محتواي اين رساله مي          .2
خاص خواهد رفت كه حق بـا ايـشان چـه             و اينجا سخن خاص ّ     كه حقيقت سرّ ها معني ديدن باشد،      

پس بر سرّ بارخداي جز خـواص       . كرد، و هر كه از آن گوهرها گوهري بيابد، صفت وي چه گردد            
 ما را بنمايد، كه     – عزّ اسمه    –پس معني هر صدفي در اشارت بازنماييم بدانچه حق          . او وقف نگردد  

م كرد و نيز تا مرد در خود طلب كنـد كـه ايـن راه ضميرسـت و                   از او ما اين حديث را بيان نتواني        بي
تا آنگاه كه ازين بيرون آيـد و بـه          . سراير سرّ و حضور حضرت خطرت و ناظر سراير خويش گردد          

  ).12: 1370احمد غزالي، (» بحر مستغرق گردد، تا معاني را شاهد گردد
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  فهرست منابع
، ترجمة مريم حسيني،  الانوار الاسرار و مكاشفات فكش). 1393(نصر  شيرازي، روزبهان بن ابي بقلي

 . سخن: تهران

 . حكمت: ، ترجمه حسن كياني، تهرانتنوع تجربة ديني .)1391(جيمز، ويليام 

، مقدمه، تصحيح و تعليقات )از ميراث ابوالحسن خرقاني(نوشته بر دريا  .)1384(خرقاني، ابوالحسن 
 . سخن: محمدرضا شفيعي كدكني، تهران

، به كوشش عبدالرفيع حقيقت، همتا نورالعلوم؛ كتابي يكتا از عارفي بي .)1363(قاني، ابوالحسن خر
 . بهجت: تهران

يات ئنگاهي به نقش جنسيت نويسنده در ارائة جز «.)1395(رضويان، حسين و احمدي، شيوا 
، )34ياپي پ (6 مارة، ش7 ورة، ددوماهنامة جستارهاي زباني، »گرا نقش دستور بر اساسداستان 
 .  370-343صص 

 بر اساسنگاهي نو به ارائة جزئيات در قرآن كريم «). 1393(رضويان، حسين و عزيزي، معصومه 
 .73-53، صص 3، شمارة 2 قرآني، دورة - هاي ادبي فصلنامة پژوهش، »گرا نقشزبانشناسي 

فصلنامة  ،»هاي راديويي راهبردهاي عرضه اطلاع نو در آگهي« .)1390( سارلي، ناصرقلي
 . 147 – 169، صص )67پياپي  (3 ة، سال هجدهم، شمارهاي ارتباطي پژوهش

: ، ترجمه مهدي محبتي، چاپ يازدهم، تهراناللمع في التصوف). 1388(سراّج طوسي، ابونصر 
 .اساطير

، تصحيح و تحشيه و مجموعة مصنفات فارسي شيخ اشراق .)1372(الدين يحيي  سهروردي، شهاب
 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:  نصر، تهرانمقدمه سيد حسن

شناسي نگاه  درآمدي بر سبك(زبان شعر در نثر صوفيه  .)1392(كدكني، محمدرضا  شفيعي
 .   سخن: ، تهران)عرفاني

 .  منوچهري: ، به تصحيح رحيم فرمنش، تهران لوايح.)1377(القضات همداني، عبداالله بن محمد  عين

دانشگاه : ، به اهتمام احمد مجاهد، تهرانمجموعه آثار فارسي احمد غزالي .)1370(غزالي، احمد 
 .تهران

 .انجمن شاهنشاهي: ، به اهتمام نصراالله پورجوادي، تهرانبحرالحقيقه). 1356(غزاّلي، احمد
: فر، تهران الزمان فروزان ، تصحيح بديعترجمه رساله قشيريه .)1361(قشيري، ابوالقاسم 
  . گيعلمي و فرهن

  .آگاه: ، تهرانبه سوي زبانشناسي نقشگرا، )1393(مهاجر، مهران و نبوي، محمد 
 يها انوشتي در روي عرفانيها  تجربهةاني نقشگرايبررس). 1397(ميلادي، فرشته و عباسعلي، وفايي 



  127 / 1401، بهار 28، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 ،»ي روزبهان بقلينامه خودنوشت شهود يزندگ«الانوار  الاسرار و مكاشفات  كشفيشهود
 .116 – 87صص : 37 پياپي ،2، ش 12دوره 

انتشارات علمي :  رياحي، چ سوم، تهراننيمحمدام تصحيح مرصادالعباد،). 1366(الدين رازي  نجم
 .فرهنگي

  .سروش: ، تهران3، تصحيح محمود عابدي، چالمحجوب كشف). 1384(هجويري، علي بن عثمان 
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Abstract 
Mystical experiences, which are also referred to as “religious experiences”, 
are obtained in the form of non-acquired and direct knowledge through self-
cultivation, meditation, and negation of thoughts within the framework of 
religious rules and teachings. The main factor in the occurrence of these 
experiences is the removal of physical veils from the eyes of the mystic. 
"Indescribability", "passive state", "epistemological quality", and 
"transience" have been mentioned as common features of most of these 
experiences. This research, by adopting a descriptive-analytical method and 
relying on ideational metafunction in Halliday’s functional approach, has 
comparatively examined the ways of presenting details in the textual context 
of Sufi mystical experiences in the selected texts of revelation and intuition 
school. Each of Sufis, in the position of "experiencer", under the domination 
of one of language functions, has directly or indirectly represented their 
mystical experiences in different states, including waking, sleeping, and a 
state between sleep and waking. "Details or contextual elements" as one of 
the sub-elements of the sentence, play a prominent role in transferring the 
author's thought to the audience, depicting the context of experiences, and 
involving the audience in the flow of the narrative. Most of these 
experiences were written based on the request of a group of disciples from 
Sufi elders. Hence, it seems that in the process of writing these experiences, 
what is important in the first place is "the audience's viewpoint on the text"; 
in the next stages, factors such as "content and stages of experiences" and " 
narrative point of view" have great effect on how these elements are used. 
The authors' method of presenting details directly affects how language 
processes are utilized in the narration of mystical experiences; in the sense 
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that some processes have more potential to express details. Compared to 
relational processes, material and mental processes provide the author with 
more opportunities to present the details of events. In the textual context of 
mystical texts of the revelation and intuition school, among the functions of 
language, the "persuasive role" and "referential role" are the most 
determining factors in the way of representing mystical experiences and 
presenting their details. 
 
Keywords: The texts of Revelation and Intuition school, Sufi mystical 
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